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:تفَضیل اسم      

.رساند می دیگر چیزی یا کسی بر را چیزی یا کسی برتری  

.است داناتر حسن از علی : حَسنٍَ مِن اعَلَمُ عِلیٌ: مانند   

: ساخت طریقۀ   

اَصغَر ، اکَبَر: مانند(    مذکّر)  اَفعَل  

صُغری ، کبُری: مانند(   مونث)  فُعلی  

 مشبّهه صفت)  نیست تفضیل اسم صورت آن در کند دلالت عیب و رنگ به اما باشد اَفعَل وزن بر ای کلمه اگر ◀

(لال)  اَبکمَ( /  سبز)  اَخضَر: مانند .بود خواهد    

:از عبارتند ها رنگ ترین همم   

(  زرقاء - ازرق/ )  قرمز(  حمراء - احمر/ )  سفید(  بیضاء - ابیض/ )  سبز(  خضراء  اخضر/ )  سیاه(  سوداء - اسود)

زرد(  صفراء - اصفر/ )  آبی  

:از عبارتند ها عیب ترین مهم   

 - احمق/ )  کج(  وجاءعَ - اعوج/ )  گنگ(  ءخرسا - اَخرس/ )  کور(  میاءعَ - اَعمی/ )  لال(  بکماء - اَبکم)

  کر(  مّاءصَ - مّاصَ/ )  ابله(  حمقاء

:مانند.  آید می(  افََلّ)  وزن بر )تشدید دار(مضاعف فعل از تفضیل اسم   

...و اَخَصّ ، اَهَمّ ، اَحَبّ ،  اَشَدّ  ،  اَصحَّ  ،  اَقَلّ   

...و اَقوی  ،  اَخفی :مانند.  آید می(  اَفعی)  وزن بر ناقص فعل از   

تکمیــــــلی نکات   



 می ترجمه فارسی در(  تر)  تفضیلی صفت معادل تفضیل اسم آن بیاید(  مِن)  جرّ حرف تفضیل اسم از بعد گاه هر 

هستی علی از برتر تو:  علَیٍّ مِن افَضَلُ انَتَ :مثال .گردد    

 ترجمه فارسی  در(  ترین)  عالی صفت معادل(  باشد الیه مضاف دارای یعنی)  گردد واقع مضاف تفضیل اسم اگر

هستی آموز دانش برترین تو:  التَّلامیذِ افَضَلُ انَتَ :مثال .گردد می    

:مثال .شوند می بسته جمع(  اَفاعِل)  وزن بر معمولاً هستند(  اَفعَل)  وزن بر که تفضیلی های اسم    

افَاضلِ ⇦  لاَفضَ/  اَعاظِم ⇦ اَعظَم/  اکَابِر ⇦ اکَبَر  

کنیم دقت مفردش به باید پس ، نیست تفضیل اسم ، نکند دلالت برتری بر افَاعِل وزن بر مکسّر جمع اگر البته   

(مکَان مفردش)  اَماکنِ( /   انگشت:  اَصبَع مفردش)  اَصابِع   

 به یعنی شود می وشتهن کشیده صورت به کوتاه الفِ شوند متصل ضمیر یک به اگر ، هستند اَفعی وزن بر که کلماتی

اتَقاکُم ⇦ کُم+  اتَقی:  مثال.  اَفعا  صورت    

مثال.  رود می کار به(  اَفعَل)  یکسان شکل به مونث و مذکر ، جمع ، مثنی ، مفرد برای باشد نکره تفضیل اسم اگر   

اَفضل انا/  افضل نحنُ/  افَضل بزِینَهٍ/  اَفضل هیَ/  اَفضل هُوَ  

  برای مقایسه میان مؤنث ها هم از وزن اَفعَل استفاده می کنیم. مَریَمُ اَعلَمُ منِ فاطِمَۀ . 

 می  کمک فعُلی وزن همان از غالباً ، ببریم کار به مونث اسم یک صفتِ عنوان به را تفضیل اسم بخواهیم اگر البته

اُخری تِلمیذَةٍ/  آخَر تِلمیذٍ:  دیگر آموزِ دانش .گیریم   

:باشد جور چند تواند یم أفعل وزن که کنید دقت   

(مشبّهه صفت)  عیب و رنگ -- تفضیل اسم :اســم(  الف   

اُفعلُِ وزن بر وحده متکلم صیغه افعال باب مضارع--  اَفعَلَ وزن بر افعال باب ماضی : فعــل(  ب   

اَفعلَُ وزن بر مجرد ثلاثی مضارع   --    اَفعِل وزن بر افعال باب امر  



  مثال

ماضی فعل:  اَحسنََ)  کردند نیکی مردم.. : . الناسُ احسَنَ   

هو مستتر ضمیر فاعلش – ماضی فعل:  اَحسَنَ)  کرد نیکی مردم به... :  الناسَ احسَنَ   

مبتدا و تفضیل اسم احسن... )  که است کسی مردم بهترین... :  مَن الناسِ احسَنُ   

امر فعل:  احسِن)  کن نیکی مردم بهَ :  الناس حسِنأ  

وحده متکلم مضارع فعل:  اُحسِنُ)  کنم می نیکی مردم بهَ :  الناس احسِنُ   

:دقت  

فُعلی وزن بر)  اُخری:  اش مونث( /  تفضیل اسم)  دیگر ⇦ ترجمه در ⇦   اَفعلَ وزن  بر ⇦ آخَر   

آخرِةَ:  اش مؤنث( /  فاعل اسم)  آخر – پایان⇦ ترجمه در ⇦ فاعِل ⇦وزن  بر ⇦آخِر  

فعُلی وزن بر)  اُولی:  اش مؤنث/  تفضیل اسم ⇦ فعَلاَ⇦ وزن  بر ⇦اَوَّل   

.مانند:بیاید منِ جرّ حرف بعدشان مثلا باشند بدتر و بهتر معنی به اگر   هستند تفضیل اسم شــرَّ و خیـــر کلمه دو    

  است مال از بهتر علم:  المالِ مِنَ خیَرٌ العِلمُ

:مانند بیاید مَن موصول اسم سپس و بیاید الیه مضاف نبعدشا مثلا باشند بدترین و بهترین معنی به اگر   

برساند نفع مردم به که است کسی مردم بهترین:  الناسَ ینَفَعُ مَن الناسِ خیر   

:نیستند تفضیل مخَیر و شرّ اس    

.شوند صفت خودشان مثلا بیایند(  بدی/  بد)  و(  خوبی/  خوب)  معنای به اگر   

.رساند می نفع تو به خوب کار:   ینَفَعُکَ الخیَرُ اَلعمََلُ:  مانند   



.باشند می بدی و خوبی معنای به غالباً بیاید اولشان در(  ال)  حرف اگر   

 شوند تفضیل اسم همیشه ، بیاید دار ال اسم بعدشان و شده واقع مضاف شَر و خیَر هروقت که نیست ینطورا: هشدار

.نشوند تفضیل اسم و بوده بدی و خوبی معنای به میتوانند بلکه   

.همچنین شان بدی و میگردد باز خودشان به تردید بدون مردم خوبی:  هکذا شرّهم و بِلاشکّ الَیهِم یعودُ الناسِ خیرُ  

شراراَ ،(  شَرور نه)  شُرور ⇦ شَر جمع/  اَخیار ⇦ خیَر جمع:  یادآوری  

. آیند می ماضی یا مضارع فعل دو سر بر شرط ادوات  

،اگرگاهچه،هر کس،هر هر(چنانچه)اگر: معنی به:لَو  – إذا -ما -منَْ -إنْ: از اند عبارت   

.دوش می ترجمه«اخباری مضارع+التزامی مضارع   شرط جواب+ شرط فعل  

     شوید، می موفق بخوانید درس اگر:تَنجَْحـوا     سواتـَدْرُ     إنْ

  .داند می را آن خداوند دهید انجام خیر کار از را هرچه.  اللهُ یَعلَمهُْ خیَرٍ مَن تَفعَلوا  ما 

 مَن سارَ فی طریقِ العلمِ لایَندمَ : هر کس در راه علم حرکت کند پشیمان نمی شود.

:شوند می جمهتر وماضی مضارع صورت به دو  آیند می هم ضیما سر بر شرط ادوات  

      مَنْ   صبََرَ     ظفََرَ :هرکس صبر کند)صبرکرد( پیروز می شود )پیروز شد(.

، هرگاه جواب شرط،جملۀ اسمیه یا فعل امر ونهی : گاهی جواب شرط به صورت جملۀ اسمیه است89کنکورنکتۀ 

 باشد بر سر جواب شرط حرف فاء ) ف( می آید:)وَ مَن یتَوکَّل علی اللهِ فَهُوَ حسبُهُ.( فَهوحسبُهُ:جملۀ اسمیه

 مَن یُعامل الناّسَ بالسّوءِ فَلینَظُر إلی عاقبۀِ أمهِ:      فَلینَظُر : جواب شرط وامرغائب پس باید بنگرد... 

   اگر ( نیز معنای شرط دارد: إذا إجتهدتَ ، نجحتَ.هرگاه تلاش کنی ،موفّق می شوی. –) إذا : هرگاه 

 مَنْ و مای اسم شرط در اول جمله می آیند اما من ومای اسم موصول در وسط جمله : عَلِّم مَن لایَعلَمُ. 



نکره-2     .معرفه9اسم بر دو قسم است:  

دسته اند: 6عارف مَ  

علم)اسم خاص(:الله،محمد،سنندج،دماوند،زریوار.1  

کَ -أنتَ –نا  –: نحنُ ضمیر:تمامی ضمایر متصل و منفصل.2  

هنُاکَ-هنُا-تینِا،ه،هولاء،ذلک،تلک،اولئک،هاتانِ،هذینِاسم اشاره: هذا،هذه،هذانِ.3  

اسم موصول:.4  

ن،ما.عام:م1َ  

یاتلّ،النِتیلّتانِ،اللّتی،الذینِ،الّلّ،الذانِلّذینَ،الذی،الّ.خاص: ال2ّ  

  معرف بأل:الرجل،الکتاب،الایام،الثانی،المعلم.5

لِلنّاس ⇦ النّاس+  لـِ :مانند شود می نوشته(  ا )بدون  «لِلْـ»  صورت به ، بچسبد ردا ال اسم یک به(  لـِ)  جرّ حرف اگر         

معرف بالاضافه:مضاف+مضاف الیه      اسم+اسم.6  

اسم معرفه +ضمیر    اسم نکره+اسم معرفه:اسم  

کتاب)معرف بالاضافه(،ه)معرفه ضمیر( کتابه:  

ضافه(،التلمیذ)معرفه بأل(کتاب)معرفه بالا           التلمیذِ کتابُ  

کتاب)معرفه بالاضافه(،سعید)معرفه علم(             سعیدٍ کتابُ  

)یک کتاب،کتابی(،کتابٌ.نکره:رجل2ٌ  

کلُّ نفسٍ   ب دانش آموزی(ا)کتتلمیذٍ کتابُ     اسم نکره+اسم نکره=اسم نکره    

.نکته:مضاف هیچ وقت أل و تنوین نمیگیرد  



نشانه ی نکره نیست.زیرا تعدادی اسم های معرفه وجود دارند که تنوین  همیشه نکته:در زبان عربی تنوین

و....،عبَّاسٌ،کاظمٌ رٌدْ،بَدٌحُ،اُ،سعیدٌعلیٌّنوحٌ،،میگیرند.محمدٌ  

«  این»  یا«  آن»  کلمات ، توان می ترجمه در بیاید ال با اسم همان ، بعدی جمله در و بیاید نکره اسم ، جمله در اگر

:برد کار به دار ال ماس برای را   

 رأیتُ افراساً . کانَتِ الافراسُ جنَبَ صاحِبِها : اسب هایی را دیدم . #آن اسب ها کنار صاحبشان بودند.

:میکنیم ترجمه ها نکره شبیه را دار ال اسم آن ، بدهد که# معنی و بیاید خاص موصول ، دار ال اسم یک از بعد اگر   

  رأیتُ المعلمّ الذّی یدرسُ اللغۀ العربیّۀ : معلمی را که زبان عربی تدریس می کرد ، دیدم.

:مطالب مهم در ترجمه  

 نکته: گاهی خبر،تنوین دارد ونیازی به نکره معنا کردننیست: فریقُنا فائزٌ : تیمِ ما برنده است.

.اشجارٌ کَ،تلکتبٌ نکته:برای اشاره به جمع های غیر انسان از هذه و تلک)مفرد مونث(استفاده میکنیم.هذهِ  

مطلب ترجمه:هرگاه اسم بعد از اشاره )أل( دار باشد اسم اشاره به صورت مفرد ترجمه میشود حتی اگر جمع 

 باشد.مانند:هولاءِ التلمیذاتُ مجُتهداتٌ:این دانش آموزان تلاشگرند.      هولاءِ الناس:این مردم.

مطلب ترجمه:هرگاه اسم بعد از اشاره بدون )ال(باشداسم اشاره مطابق صیغه خود ترجمه می شود.هولاءِطلاّبٌ:اینها 

 دانش آموزان هستند.

وجملۀ بعد از نکره )وصفیه( «فالوص-ضافۀالإ»قواعد درس  

(ینَ -ٍ ینِ–ِ -مضاف الیه مجرور است)و مضاف الیه(مضاف )  اسم + ضمیر(        )اسم+اسم   الإضافه:   =  

العالم؛؛                                         سلمو؛؛ مُ           ؛ کتابی       ؛      کتابُ محّمدٍٍٍٍ  

0ی و جمع نمی گیردمثنّ )أل(و تنوین و نونِ هرگز مضاف  

بَّنا ؛؛ر؛؛      تلمیذا المدرسهِِ  

الیه و مجرور مضاف    
مجرور محلاً الیه و مضاف   الیه و مجرور مضاف     

الیه و مجرور مضاف   مجرور محلاً الیه و مضاف     



 اسمهای دائم الاضافۀ)اسمهایی که بعد از آنها همیشه مضافٌ الیه می آید(

جمیع.-بعض-کلّ-ذی-ذا-ذو-نحو-غیر-عند-عَمَ-بین-ولَح-جنبَ-مامَأ-وراء-خلف-تحت-فوق  

سرِ  ؛؛  کلُ شیءٍ   ؛؛  ذوالنّعمۀ  ؛؛مع العُ  

 درعربی مضاف و موصوف نقش نیست بلکه مضافٌ الیه و صفت نقش می باشند(

اسم+صفت     =منعوت و نعت(     =و صفت الوصف)موصوف  

معرفه و نکره                                                                                              

جمع(-مثنی-عدد)مفرد                                                                                            

جنس)مذکر و مونث(                  ر چهار مورداز موصوف تبعیت می کند(د )صفت  

مجرور( -منصوب-اعراب)مرفوع                                                                                            

؛؛جتهدونَالمُ المجُتَهِدُ؛؛التلامیذُ میذُتلالإسلامیُّ؛؛ال الوطنُ  

 

:مفرد و مونث می گیرند جمع های غیر انسان صفتِ  

؛؛ وائیَّۀُتسالأ ؛؛ الجُزُرُ  شریفهٌ ،،  آیاتٌ فۀُالمختل ؛؛ المناطقُ رهُالناّد الحَیواناتُ  

 

.اسم باشد =مفرد )جمله نباشد(                   

.فعل باشد =وصفیّه)در وسط جمله و بعد از اسم نکره می آید  ۀجمل                  

 رأیتُْ  ظبَیاً  یمَشی  بِهُدوءٍ     آهویی را دیدم که به ارامی راه می رفت.                     القنَاعهُ  کنَْزٌ  لا یَنفَْذُ.

 

 صفت

الیه مضاف    
 مضاف  الیه و مجرور 

الیه مضاف    

صفت                موصوف صفت                موصوف  صفت                موصوف   

صفت                موصوف صفت                موصوف  صفت                موصوف  صفت                موصوف   

موصوف-نکره-مفعولً   
 مبتدا جمله ی وصفیه

 جمله ی وصفیه موصوف نکره خبر



أستغفرُ اللهَ إستغفاراً یُصلِـحُ اعمالی فی الحیاة : از خداوند به گونه ای آمرزش می خواهم که اعمالم را در زندگی 

.کند اصلاح   

  فرَِحتُ من نجاحکَ فرحاً لایوُصفُ : از موفقیت تو به شکلی که وصف نمی شود)وصف نشدنی(، خوشحال شدم.

 ساعِدوا المساکینَ مُساعدةً لاتنتهی : بیچارگان را به گونه ای پایان ناپذیر یاری کنید.

لی طالبتانِ تُرَتِّلان القرآنَ ترتیلاً یُؤثرُ فی قلوبنا  :دانش آموزانی دارم به گونه ای قرآن را تلاوت می کنند که در 

.گذارد می تأثیر ما دلهای   

:یهوصف جمله مورد در نکته دو  

آید نمی( حتی،لکی لـِ، أن،: )مانند (لن) از غیر ناصبه ادات و...(  ثمّ. ف. و: )مانند عطف حروف وصفیه جمله از قبل   

 هناک جلسۀ علمیّۀ فتغیّرت ساعۀُ الإمتحان.

 اللَّهُ الَّذِی یُرْسِلُ الرِّیَاحَ فتَُثیِرُ سحَاَباً فیََبْسُطُهُ فِی السَّمَاء.

 زیرا آید، نمی حساب به( وصفیه) نکره از بعد ی جمله اما باشد، آمده نکره اسم از بعد که هرچند شرط جواب 

 را بیاد نکره از بعد ای جمله یا فعلی هر کنیم دقت پس.است مستقلی اعرابی محل و نقش خودش شرط جواب

:نیاوریم حساب به وصفیه  

 و ما  تُنفِقوا مِنْ شىَءٍ یعَْلَمْهُ اللهُ .  )یَعْلَمْهُ اللهُ ( جمله وصفیه نیست بلکه جواب شرط است.

 بنابراین در سه مثال فوق جمله وصفیه نداریم.

:مونث می گیرند معنوی )مجازی(   صفتِ مونثِ اسم هایِ  

)پا(اُذُن)گوش(لرجِْ-دیَ-ینعَ-ئربِ-ریح-ربنار حَ-دار-نفس-أرض-شمس  

 الأرضُ الواسعۀ؛ُ؛             النفسُ الأمّارةُ ؛؛          الدارُ الکبیرةُ؛؛

در عربی :اسم+مضافٌ الیه+صفت میگیرد:      مضافٌ الیه و صفت،سمگاهی ا  
صفت مونث    صفت مونث  

 صفت مونث



سلام بر بندگان صالحِ خداوند               الصالحینَ     اللهِ    علی  عبادِ  السلامُ        

 

الیه در ترجمه ی فارسی :اسم+صفت+مضاف  

 

***تشنگی شدیدش         ۀ الشدیدُ*  عطشُ**تلاشگرمبرادران    ینَجدّإخوانـــی المُ بُّحِی اُنّإ***  

 

فعل مضارع  اعرابِ  

)جمع های مونث(که 12و6منصوب یا مجزوم می گیرد بجزصیغه های  ل مضارع معرب است واعراب مرفوع یافع

.)یَفْعَلنَْ وتَفْعَلنَْ(ثابت هستندیعنی تغییر نمی کنند ومبنی هستند  

 

ُ- مرفوع                                          

َ- منصوب        اعراب فعل مضارع     

°-ومزمج                                         

..اعراب فعل مضارع مرفوع:فعلی که حروف ناصبه و ادات جازمه بر سر آن نیامده باشد1  

.فرعی :ثبوت نون اعراب:2.اصلی:ضمه)   ُ  (:یجَلِسُ؛اُحبُِّ*1مضارع: نشانه های رفع فعل  

تحُبِّینَ    قولانِ؛یَ  یجَلِســـو نَ؛                   

 فعل های مضارع مرفوع:

(لای نفی +فعل مضارع)لا یشکرونَ.  2         ( صُلُ علی.سـَ )سَوفَ(+فعل مضارع )سأَح1ْ  

 صفت،مجرور به یاء مضافٌ الیه  و مجرور جار و مجرور

 مضاف و موصوف

 مفعول

 مضافٌ الیه

ءصفت مفرد منصوب به یا  م الیه 
 صفت

 ضمیر
 فاعل

 نشانه اعراب فعل مضارع نشانه آینده نشانه اعراب فعل مضارع لای نفی



(تغییر نمی کنند یعنی  و مبنی )فعل مضارع                                               ذْهَبْنَوتَ نَهَبْیَذْ  

لـِ)لام تعلیل(+)فعل مضارع((-ی)لِکی(کَ–ی حتّ-أنْ-نْ.اعراب فعل مضارع منصوب:حرف ناصبه)ل2َ  

 

 که همگی در وسط جمله می آیندو همگی مبنی بر سکون اند بجز )لِ(که مبنی بر کسر می باشد(***

 

خُذَ* أْحَتّی نَ-لِأتَکَلَّمَ-بَهَن یَذْ.اصلی:فتحه)  َ ( لَ  1                                                          

 نشانه های نصب فعل مضارع

ذِبوا*لَن یَکْ-لِسا.فرعی:حذف نون اعراب:کی تج2َْ                                                        

(ومبنی جمع مؤنثنَ)لِسْلَن یجَْ  

 لن+فعل مضارع:در فارسی به صورت فعل آینده منفی ترجمه می شود

بوا:مومنان هرگز دروغ نخواهند گفتکذِلن یَ مثال المومنونَ  

.(+فعل مضارع:در فارسی به صورت فعل مضارع التزامی ترجمه می شوندلـِ-یحتّ–کی – نْأ)  

 مثال:أُریدُ أنْ أُتَعَلَّمَ اللغۀَ العربیۀَ:می خواهم که زبان عربی را یاد بگیرم

لتِکوینِ   جار و مجرور       لِلّه      مدُجار و مجرور = الحَ لـِ+اسم:  

نَهَبْلا تَذْ-بالاتذهَ -بْهَ.اعراب فعل مضارع مجزوم:لا تَذ3ْ  

 

.ف نمی شودیعنی ثابت هستند و نون آخرشان حذکه جمع مونث مبنی اند12و  6مضارع معرب است بجز صیغه  فعل  

که       تا اینکه     تا    برای اینکه  هرگز    

 تغییرنمی کند فقط مخصوص فعل



 نکته :هرگاه بعد از حروف ناصبه ) أن – کَی – لِکَی – حتّی ( لا بیاید لای نفی است : أن لا یذهب : که نرود

 

بْهَذْ( لاتَ اصلی:سکون) ْ                                                                                  

هَبوافرعی :حذف نون اعراب  لا تذَْ      مضارع     نشانه های جزم فعل جزوم:ضارع مم  

 ادوات جزم:

)لام امر غائب یا لام جازمه(نهی.لِ ا.لایمّ.ل مْسر یک فعل مضارع می آیند:لَ .بر1  

موا)آیا ندانستند ،آیا ندانسته اند(لَعْیَ مْلَ مثال:أَ      +فعل مضارع:ماضی ساده منفی یا ماضی نقلی منفی     مْلَ  

:هنوز نرفته استا یَذهَبْمّمثال:ل      ا+فعل مضارع:ماضی نقلی منفی  مّل  

بر سر سفرهعلی المائده :هنگامی که نشستند  لسوااجَمّل   :مثال     ا+فعل ماضی:ماضی ساده مثبت مّل  

«ا به معنی هنگامیکه بوده و قید زمان می باشدمّل»  

:نباید برویم:نرو،لا نذهبْ:نباید برود،لا تذهبْلای نهی بر سر چهارده صیغه مضارع می آید مثال:لایذهبْ  

غه متکلم می آید:صی 2صیغه غائب و  6امر غائب(:بر سر -لـِ)لام جازمه  

نَد،لیَِکتُبْند بنویسد ،،لِیکَتبُا:باید بنویس:بای+فعل مضارع  لیَِکتُبْمثال:لِ  

*و معنی باید می دهد در ابتدای جمله می آیدغالباً *لام جازمه   

 

نکته:لام أمر )»لِـ «( که کسره دارد هرگاه بعد از حروف عطف )وَ، فَـ، ثُمَّ ( بیاید، ساکن میشود، فَلْـیَعبُدوا ربَّ هذا 

. البیتِ  

 



 سه نوع )لام(  وجود دارد:

جازمه لام  

ناصبه لام  

هجارّ لام                                  

مانند است؛ جاره حروف از بیاید ضمیر یا اسم لام از بعد اگر :   

واحدٍ أُسبوعٍ لِـمُـدةِ الإمتحانَ لَهُم یُؤجِّلَ انَ الاسُتاذُ وافقَ .  

.دیِنِ لـِیَ وَ دِینُکُمْ لَـکُمْ. شود می تبدیل فتحه به آن ی کسره بیاید،{ متکلم ی} از غیر ضمیری جاره لام از بعد هرگاه   

.لِلتلمیذِ= التلمیذ+  لـِ: آیند می باهم لام دو و شود می حذف آن الف بیاید،{ ال} دارای اسم جاره لام از بعد هرگاه  

 ناصبه کنیم دقت که است کافی آن تشخیص برای که ، جازمه یا است اصبهن یا بیاید مضارع فعل  لام از بعد هرگاه

 یذهبون: مانند{ است تعلیل لام ناصبه لام دیگر نام}آید می جمله آخر یا وسط در معمولاً  کند می بیان را علت چون

.دروسهم لِـیُطالعوا المدرسۀ الی  

  آید، می متکلم و یبغا سر بر فقط و آید می جمله ابتدای در معمولاً جازمه لام

 ناصبه باشد، آمده مخاطب سر بر که لامی هر بنابراین بیاید هم مخاطب و متکلم غایب، برسر تواند می ناصبه لام اما

.برسله و به لتؤمنوا الأنبیاء الله أرسلَ :مانند: است                          

:شود می تبدیل ساکن به آن ی کسره حروف، این از بعد و بیاید{ ثُمّ و فـَ و،} حروف از بعد تواند می جازمه لام  

الأصنامِ عبادة من قومَه ینُقذ أن حاولَ الذّی الخلیلَ إبراهیم مثلاً ولَْنذکرْ - الْبیَْتِ هَذَا رَبَّ فَلْیَعبُْدُوا .  

 اگر کنیم یم نگاه ماقبلش به آن تشخیص برای که آید می جمله وسط در ناصبه مانند هم جازمه لام گاهی: نکته

.است جازمه باشد نیامده فعل اگر و است ناصبه باشد آمده فعل  

  )مَا یُرِیدُ اللّهُ لِیجَْعَلَ عَلَیْکُم مِّنْ حَرَجٍ وَلَکِن یرُِیدُ لِیُطَهَّرَکُمْ(



 تعل بیان برای بیاوریم،اگر جمله وسط در را لام آن تشخیص برای توان می بیاید جمله اول در هم اگر ناصبه لام

:آید می آن از بعد جمله دو هم معمولاً  است ناصبه باشد  

:بندی جمع   

.آید می فعل دو آن از بعد بیاید، جمله اول در اگر و آید می فعل آن از بعد و قبل بیاید، وسط در اگر ناصبه لام  

 

 افعال ناقصه:

...ونُکُونَ،تَکُ،یَمْتُنْ،کُتَنْ،کُبود: کانوا،کانتْ -* کانَ  

یصَیرُ : می شود ا.مرتُ،صِرتَْ،صِتْ،صارَاشد:صارو -،           صارَمْتُسْ،لَتَسْتْ،لَیسَت: لَنیس -یسَ* لَ  

: می شود حُ،یصُْبحُِبِ.  تُصْاست فعالإشد: ثلاثی مزیدباب -حَبَ* أصْ  

پیوسته-: هموارهمازالَ    .،مادُمْنَ،مادمُْتَ،مادمُْتُتْتازمانی که: ماداموا،مادامَ -*مادام  

در وسط جمله می آید.غالباً ادام نکته: م  

است: مرفوع افعال ناقصه: اسمِ  

مذکرسالم(  ع)جمونَ –)مثنی(  انِ  ٌ- ُ-نشانه های رفع:   

 * اسم ظاهر: صارتْ الأرضُ مخُْضَرّهً – اسم صارَ ومرفوع – خبر صارومنصوب

 * ضمیربارز: أصبْحَوا أئمّهً للِآخَرینَ – اسم أصبح – خبرأصبحَ ومنصوب

 * ضمیرمستتر:) هوَ.هیَ.انتَ.انا.نحنُ(  زکریّا الرازیّ کانَ دؤَوباً فی عملِه.    



) اسم کانَ ضمیرمستترهُوَ(:خبرکان ومنصوبوباًؤافعال ناقصه   دَازکان:   

جمع مذکر سالم(   مثنی( )ینَ نِخبرافعال ناقصه: منصوب  ـــَــًـ )یـ  

*خبرِ مفرد)اسم(: کانت الغابهُ جمیلهً  . کانت: ازافعال ناقصه    الغابهُ: اسم کان ومرفوع   جمیلهً: خبرکان ومنصوب:   

أصبْحََ المسُلمونَ منُتصرینَ.      أصبح:از افعال ناقصه   المُسلمونَ:اسم أصبح ومرفوع به واو           منُتصرینَ: خبرِ مفردِ 

.به یاء صبح ومنصوبأ  

 * خبرِ جمله)فعل(: کانَتْ هؤلاءِ التّلمیذاتُ یُطالِعنَْ دروسَهُنَّ.)یُطالِعنَ:خبرِ جمله ی کانت( 

*خبرِ  شبه جمله)جارومجرور(:  لیَسَت الشجاعهُ باِلأقوالِ. لیست:ازافعال ناقصه الشجاعهُ:اسم لیس ومرفوع  باِلاقوالِ: 

 خبرلیس.

خبرمادامَ :جتهداً: از افعال ناقصه    مُمادامَ  :خبر  حٌ:مضاف الیه    ناجِ:مبتدا   طالبٍداً.    کلُّجتهِمادامَ مُ حٌطالبٍ ناجِ کلُّ

اسم مادام هو مستتر  و منصوب و  

 نکته: خبرافعال ناقصه درصورتی که شبه جمله باشد گاهی براسم مقدم می شود.

 لیسَ لِلفرارِ مجَالٌ.   لیسَ:ازافعال ناقصه    لِلفرارِ: خبرلیس   مجَالٌ: اسم لیس

 ماکانَ فی بیتِهِ مِصباحٌ.    ماکانَ: از افعال ناقصه   فی بیتِه:خبرکان     مصِباحٌ: اسم کانَ

کانَمفردِ :خبرِحیطاًمُ   له: جمله صعلمونَیَ   : اسم کانَ:از افعال ناقصه   اللهُ کانَ   (.حیطاًمُ ونَلمعما یَبِ اللهُ کانَ)  

 نکات ترجمه: کانَ به معنی )بود( : کانَ البابُ مُغلَقاً : در بسته بود.   یَکونُ : می باشد    کنُ : باش



 کانَ به معنی ) است( : )إنَّ اللهَ کانَ غَفوراً رحیماً(: بی گمان خداوند آمرزنده و مهربان است.

:کانَ یَذهَبُ:می رفتماضی استمراری ترجمه می شودبه صورت درفارسی  -+فعل ماضیکانَ  

چوبی داشتم.ختی کانَ + لِ و عندَ = داشت    کانَ عندی سریرٌ خشبیٌّ : ت  

:قَدجاءَ:آمده است.ماضی نقلی(=د+فعل ماضی)قَ          :کُنتُ قَدذَهَبتُ:رفته بودمماضی بعید( =د+فعل ماضی+قَ)کانَ  

 (نکته:افعال ناقصه هرگزمجهول نمی شوندچون برسراسم وخبرمی آیندنه برسرفاعل ومفعول(

 

(:نکره از بعد جملۀ)  وصفیه جملۀ ترجمۀ فن   

 ماضی + مضارع = ماضی استمراری

 رأیتُ ولداً یَمشی بِسرعۀٍ : پسری را دیدم که به سرعت راه می رفت.

  مضارع + مضارع = مضارع التزامی

 اُفَتِّشُ عن مُعجَمٍ یُساعِدُنی فی فهم النُّصوصِ:دنبال فرهنگ لغتی می گردم که مرا در فهم متون کمک کند.

 ماضی + ماضی = ماضی بعید یا ماضی ساده

  اشِتَرَیتُ الیومَ کتاباً قَد رأیتهُُ مِن قبَل:امروز کتابی را خریدم که قبلاً آن را دیده بودم.) دیدم(

 

 

 

 


